
 ( ۳۱عرفة المهدی )جلسه م

همه   ۴۶۶صفحه   ما  المهدی)عج(  معرفت  بحث  در  خدمتتان  به  بیاورید، عرض  را  تاکید  قرآن  را  مطلبی  یک  داشتیم  اش 

آید عقب، لذا انسان از روی بحث شود و میکردیم، اینکه آنچه که راجع به قیامت هست همینجوری مهندسی معکوس می می

سی پیدا میقیامت به معارف بسیار   های ظهور  اند به بحث های قیامت را بسیار تطبیق داده کند، و ائمه هم بحثزیادی دستر

خورد، یکی از دردهایی  های قیامت به چه دردی میو رجعت که این را همان جلسات اول هم عرض کردیم، و خود اینکه بحث 

  کی از دردهایی که می ای است( یخورد ) این خیلی بحث کلیدی که بحث قیامت در قرآن می 
ً
 استعداد مرگ است، مثلا

ً
خورد اولا

 در این استعداد مرگ باید یک
ً
 کنید که به عباریر  فرض بفرمایید معادلایر هست در روز قیامت، شما طبیعتا

ی
جوری زندگ

خره  بشود مرد، یعبی بشود درست مرد! عرض به خدمتتان یکی بحث استعداد مرگ است که خیلی بحث مهمی است، بالا 

شما قرار است آن طرف یک دست و پایی در بیاورید و با یک دست و پایی حرکت کنید، باید آن دست و پا را اینجا در بیاورید  

های قیامت است، یک نکته دیگرش هم استعداد ظهور است، این  که آن طرف بشود حرکت کرد، این یک نکته در بحث 

هایی که به هم تطبیق داده شوند، شما فرض بفرمایید که معلوم باشد گل ها  خودش بحث بسیار مهمی است، یعبی اگر این 

ت می ت باشد،  کنید مطابق با گلهایی که می خواهند بزنند، شما باید پاسکاری گلخواهند بزنند را چگونه میحضی های حضی

ایستاده ت  بفرمایید حضی  فرض 
ً
بزنند، شما نمی می  ۱۸اند در  بالاخره مثلا باید  تواخواهند هد  بکنید که  نید پاسکاری زمیبی 

 پاسکاری هوایی کنید. 

 یکی از بحث 
ً
ی اصلا  جهاد تبیی 

ً
کنم به دلیل  های پیشا ظهوری است، حالا عرض می خود این بحث خیلی مهمی است که مثلا

ی می  ی شود، مثل قیامت که نمی اینکه رفته رفته قدرت توبه در مباحث پیشا ظهور پایی  شود در آن توبه کرد،  آید و باید زیاد تبیی 

 سخت می همینجوری به تدری    ج نمی 
ً
شود به دلیل مطالبی که عرض خواهیم کرد، لذا باید از آن  شود توبه کرد، این توبه کلا

ی  تبیی  است  قرار  ت   حضی
ً
مثلا آدمطرف  معدود  آن  نفهمیدند و می هایی کنند که  آماده  هایی که  باید  برگردند، شما  خواهند 

ی  ت میهای جدی باتبیی  ی که حضی ی خواهند آن کار را بکنند، اگر قرار شد با اهل تورات  شید، ما باید آماده باشیم برای آن چت 

  
ً
ت عیسی هم کلا به تورات چه بکنند، با اهل انجیل با انجیل، یک کسی باید این طرف آماده این حرکت باشد، کما اینکه حضی

 ی  » گونه است، در روایت هم هست های این آماده حرکت 
 
ه
َ
ف
ْ
ل
َ
 خ

ی
ت نماز می  «صَلی خوانند، بعد این دارد در  که پشت سر حضی

 یک کاری می
ً
ت مسیح هم الان هم بعدش مشغول یک حرکت جامعه مسیحی مثلا هایی است، که بعد از  کند، یعبی حضی

ت مسیح به عهده می  یکسری از بارهای تبییبی اوایل ظهور را برای جوامع مسیحی حضی
ً
د، بظهور عملا اش  ه هرجهت نکتهگت 

شود، و این نکته بسیار مهمی  رویم به سمبر که عالم دارد مجدد روشن می این است که ما در مباحث پیشا ظهور داریم می 

ی است تدری    ج است، این نکته  خواهم یک  ای است که راجع به آن میاست که قاعده روشبی و تاریکی زمیبی آنچه که در زمی 

 بحبی را عرض کنم خدمتتان. 

يْلِ »تدری    ج بر اساس قاعده  
َّ
ی الل ِ

هَارَ فی
َّ
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ولِج هَارِ وَي 

َّ
ی الن ِ

يْلَ فی
َّ
 الل

 
ولِج است، اینجوری است، یعبی شب در روز و روز در شب    «ي 

 دارد، نه اینجوری است که وقبر روز می
ی

شود  خواهد شب شود مثل چراغی است که خاموش می یک حالت ولوج و خزندگ

خواهد روشن شود  گونه است که وقبر که میگونه است، نه آن طرفش این شود، نه این طرفش اینبعد همه جا تاریک می 

ی روشن مییک ی ی است، خب دست  دفعه یک چت  ی ی چت  شود، مثلا تاریک مطلق است بعد توقع ما هم از ظهور یک همچی 

اش  شود، در صوریر که در قواعد زمیبی ظهر می شود مثلا سر  شود و همه جا روشن میاید، یکهویی روز می فرمان را اشتباه گرفته 

ی بیفتد رفته رفته روشن می ها  شود، و این رفته رفته روشن شدناین مدلی است که به هرجهت این اتفاق قرار است روی زمی 

 توبه ظر شود، دلایل روشن روشن می اش مرتب بینات روشن می شود که همه باعث می
ً
ی است که اتفاقا فیتش  شود، و برای همی 

، هم ظرفیتش می می ی ، چون وقبر که دارد روشن می رود بالا هم می آید پایی  ی ها  شود که این ای معلوم می شود یک عدهآید پایی 

تواند توبه کند، دقت هم بکنید  فهمد اساسا دیگر نمی شود کسی که نمیپیوندد، به دلیل اینکه روشن می آید می فهمد و می می

، از آن طرف هم یک  تواند خیلی کسی را قانع کند، یعبی درصد اغنا میوید جلو کسی نمی ر همینجوری که دارید می  ی آید پایی 



ی این اتفاقکنند، یک عده معدودی همینجوری که میای واقعا یکهویی فکر می عده افتد،  ها هم می روید جلو بر اساس تبیی 

 کند. وبه را سخت می شود، بَیّنة تشود چون بَیّنة ایجاد می یعبی توبه هم سخت می 

دانید در زمایی که  را نگاه کنید، مثلا فرض کنید ظهور صغری همینجوری است، مثلا گفتند که شما می  ۶۹و    ۶۸شما آیه  

یف می ت تسرر ت یک جور میحضی ها خواستند این را بر اساس ابزار تعریف کنند،  شود، بعضی آورند ارتباط همه عالم با حضی

ت ای بینند، در صوریر که نگفتند بر اساس ابزار، همه  هایشان میکند همه در موبایلگونه صحبت مین مثلا بگویند که حضی

خواهد خودش را ظاهر، اصلا رابطه ما با ملائک باید  توانند یک جور تکلم کنند، این مال تداخلی است که عالم باطل میمی

افتد، و ارتباط با  کنم، در دوره پیشا ظهور هم این اتفاق میها را خدمتتان عرض میها اینیک مدل دیگری بشود، حالا بعده

ت ارتباطی می  د، نه بر اساس ابزار، یعبی اين شود که هر کسی می حضی ت را بگت  گونه نیست که ما در دوره ظهور تواند پیام حضی

ی مثل دوره خود امامت، یعبی دوره می ی ره امام داریم، مدلش قیامبر است،  ای که ما امام نداشتیم حالا باز دوبارسیم به یک چت 

های پیشا ظهور و ظهور  ها در دوره های مکایی زمایی کما اینکه در قیامت نیست، اینهای این مدلی  نیست، حجاب این حجاب 

    کنیم، و کند، حالا به این نکات مهم خورد خورد اشاره می شود، لذا اصلا مدل ارتباط با امام فرق می رفته رفته برداشته می 
ً
اتفاقا

ارتباط با امام را پیدا کنیم،    نحوهآشنایی با اینکه ما چگونه قرار است بعد از ظهور امام با او ارتباط برقرار کنیم، از الان باید آن  

 چون قرار است آن جور شود، یعبی قرار است آن اتفاق بیفتد، شما برای هر اتفافر باید کار مقدمایر آن اتفاق را انجام دهید. 

گونه نیست که ما یک دوره ظهور امام داشتیم،  ها را تذکر دادم، این کنند؟ من بارها این عوالم چگونه در هم تداخل میاصلا 

 اینبعد یک دوره غیبت امام داشتیم، بعد دوباره ظهور امام برمی
ً
گردد به  گونه نیست، برمی گردد به همان حالت قبلی! اصلا

، برمی حالت  »یت قیامت، و خلاصه یک  گردد به وضعهای قیامبر
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 )آیه  
ً
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خب ببینید بحث    «نْ فی

های معادی اتفاق بیفتد، بحث معاد هم  های قیامبر است، یعبی قرار است بحث ها یک بحثصور و نفخ صور و همه این

ی نیست، معاد جرمایی نیست، ای بینید ائمه به خود آیه یک تنه جسمایی هست ولی جرمایی نیست، اینجاست که می  روی زمی 

ی می  اق زمی  ی به عنوان اسرر گوید معاد  های قرآن است، که مثل دارد می بندی کند، این همان لایهو یک نیم نگاهی به بحث زمی 

ی اتفاق بیفتد، این خودش برای خودش یک بحبی است، یع ی یک  که قرار نیست در زمی  بی قرار نیست که مثلا معاد شود زمی 

رْضِ( شود و می آید کوبیده می اش بشود، معاد می طوری
َ ْ
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رْض  بِن

َ ْ
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َ
ق َ
ْ سرر
َ
ی به نو ای است که دارد به بحث ظهور می اینجا همان تنه   «وَأ اق  زند، اینکه زمی  ی اسرر ر رب زمی 

 نور و ظلمت در قرآن برعکس اینکه می کند و روشن می پیدا می
ً
خواهند  شود، با حفظ همه معایی نور و ظلمت در قرآن، که اصلا

 نور و ظلمت است، ولی آن توحید است که نور است، آن عمق معنا، آن نورانیت،  
ً
تحویلات الکی راجع به آن بکنند نه واقعا

ی است که ذیل آن  خود مراتب بالای     »نورانیت همان توحید است، برای همی 
َ
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 به معنای این نیست که   «ٱلن

ً
)سوره مبارکه بقره تتمه آیه آیت الکرسی( علامه یک بحث جدی در آنجا دارند، که این اصلا

انگار   به  حالا  مثلا شما  است که  و ظلمات  نور  تازه  و ظلمت هم  نور  این  نه  او،  نور  اینجوری فرض کن   شما 
ً
مثلا ما  نور 

ه  بحث  رِج 
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ً
م  هایش را در آیت الکرسی کردیم که چرا نور و ظلمات است نه نور و ظلمت، آنجا عملا

ور( ی
ُّ
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ل
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نَ ٱلظ ی سمت توحید هدایت می عبی سمت نور توحید هدایت می مِّ  آن شخص را  کند، همه چت 

ً
شود، و اتفاقا

ی این را علامه هم تذکر میاز آن تکتی ظلمات به سمت نور می دهد که چرا آنجا متکتی  برد که حالت وحدانیت دارد، برای همی 

 آمده. 
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ی را ربوبیت می  «بِن کند امام  چون رب الارض است امام الارض است، امام الارض رب الارض است، آن کسی که دارد زمی 

هَا( ما یک عالمه ذ ورِ رَب  ِّ
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َ
های حوزه قیامت است،  های مهدویت داریم، یعبی بحثیل این بحث بحثاست، )وَأ



ی قیامتیست که تنه می ی است، وقبر  منتهی کأن در زمی  هَا( که آنجا قسط هم برای همی 
ورِ رَب  ِّ
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زند و اصلا

ی روشن می  ضِعَ »شود  همه چت  هَا وَو  رَب  ِّ ورِ 
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ظ اق ارض که انجام می ي  شود، یک  شود و نورانیت که تولید می « که حالا یا به رجعت است یا به خود ظهور، این اسرر

دا  یکم به آن بتر
ت، دیده بحبی هست که باید در یک جلسایر ها که معاندین را  اید در این بحث زیم، و آن این است که حضی

، یک عده هم همهها همهزند، مثلا این فضا، یک فضای طبیعی دارد، بعضی گردن می اش  اش گت  دادند به این فضای تبییبی

ب عنقگت  دادند به این فضای   و در روایت هر دوتایش هست.  ضی

( را عرض کردم، به هرجهت ما    ای در زمینهحالا من یک نکته  رْض 
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عدم پذیرش توبه عرض کنم، بخاطر این من )وَأ

ها را بدانیم، آن موقع باید تطبیقش را بر موردهای مهدویت بدانیم، شما )سوره مبارکه  یک قواعدی داریم که باید این قاعده
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َ
ند،  ای دارد، به این مادامی که کسی توبه کخواهی یعبی این! اینکه )ل

اش،  واندیی خ ها به عباریر استثنای منقطع است به اصطلاحکند! اینشود که، توبه نمی اش قبول نمی اینجوری نیست که توبه 

گوید توبه پذیرفته است الا از کسی که ازدیاد کفر داشته باشد، این به این معنا نیست که آن الا الای استثنای متصل است می

 دارند خارج می ها تخصیبه این معنا که آن
ً
گوییم تخصصا خارج است، استثنای منقطع کنند، این همان است که ما میصا

 توبه نمی 
ً
بْصَارِهِمْ » گویند این کسایی که  کند، اگر می یعبی اینکه این اصلا

َ
ٰ أ
َ

ٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلی
َ

هِمْ وَعَلی وب  ِ
ُ
ل
 
ٰ ق

َ
  عَلی

َّ
مَ اللَّ

َ
ت
َ
طبع »یا    «خ

 گونه زیاد هستند. ن های ای« عبارتعلی قلوب  هم

شود الا کسی که ازدیاد کفر  گویید توبه، هر کسی توبه کند پذیرفته می)بله دیگر استثنا است، نه اینکه من گفتم الا، شما می 

کند، یعبی کسی که ازدیاد کفر دارد  داشته باشد، این استثنا چیست؟ این استثنای منقطع است( یعبی اینکه کسی توبه نمی 

م   »ولی قاعده این است، قاعده این است که شما هرمقداری که تا جان به خرخره برسد    کند توبه نمی 
 
ه
َ
حَد

َ
َ أ

ا حَضیَ
َ
ٰ إِذ َّ حَبر

 
 
مَوْت

ْ
قوغ  و جای توبه است، یعبی استعداد توبه وجود دارد، به قول فلاسفه امکان استعدادی وجود دارد، منتهی امکان    «ال

ی ز  روید، یک بعدش کسایی هستند که  شود و وقبر که دارید به سمت صبح ظهور می یاد میندارد، این را بدانید، وقبر که تبیی 

شود که  شود، و این را هم بدانید این اتفاق باعث می فهمند چگونه باز می ها، یکسری می بر اساس اهل تورات و انجیل و این 

 معاند می
ً
ی  یک عده اتفاقا ، یعبی  است که توبه کمتر محقق می شوند، این همان پدیده تمحیص است، و برای همی 

ً
شود اصلا

ی می  ی می ظرفیت توبه پایی  ب الله( است، جهاد ابتدایی است، در  آید، چون ظرفیت تو به پایی  آید جنگ است دیگر، یعبی )ضی

به دلیل  است، وگرنه قاعده در توبه سوره مبارکه نساء را ببینید، قاعده در توبه این است، )  مبغضینا آنجا به تعبت  روایت  

؟ ازدیاد کفر آنجایی است که طرف همه  شود و این دارد مقاومت  اش دارد فضا روشن میروشن شدن فضا، ازدیاد کفر یعبی چر

ی می  داند!( نه به قضیه نگاه کند، چون کسی نمی لا کند! وگرنه اگر کسی جاهبیشتر

آدم  بیاورید  یی می هایی هستند که مسلمان و شیعه هستند، یک کسی یک جاواقعا هنوز یک  یف  آقا حتما تسرر گفت حاج 

تا خوک چرا؟ بعد فهمیدیم طرف مزرعه    ۵شود!  تا خوک جلوی پای شما بکشند، مثلا شیعه بود آدم باورش نمی   ۵خواهند  می

هایی می 
ی  خوک حرام است، گفت یعبی چر خوک حرام است! یعبی آدم بعضی وقتا یک چت 

ً
بیند  خوک دارد، بعد گفتیم آقا اصلا

 طرف انقدر هم نمی باورش نمی که  
ً
هایی را نمی ها آدمداند که خوک حرام است، واقعا بعضی وقت شود که مثلا

ی دانند،  ها یک چت 

 در جامعهاین اسمش کفر نیست، نه این 
ً
یعت آنها نیست، مثلا ها،  های بودایی بوده در آنجا بزرگ شده و مثلا در همان سرر

یعت آن  آنجایی که  گوید کسی قرآن نمی قبل کرده، بعد هم قرآن به کسی نمی ها را تعملا انگار سنت و سرر
خواند که، کفر یعبی

ی قرآن اینشما می  حَقُّ »های معادی  ها قواعد قرآیی است! در بحثفهمید، به همی 
ْ
م  ال ه 

َ
ل یَ  بَی َّ

َ
روا مِنْ بَعْدِ مَا ت
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ف
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ْ
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یَ ل بَی َّ

َ
ی نکند، و برای  نه بع  «مِنْ بَعْدِ مَا ت ی کند و آن طرف تبی  ، چون ممکن است کسی تبیی  ی ، بعد از تبی  ی د از تبیی 



ی است که می ی این را به آن اضافه می« دیدهقبح العقاب بِلا بیان واصل  »گویم  همی  قبح  »گویند  کنند، میاید در اصول مدققی 

ی شود. « یعبی باید رسیده باشد نه اینکه بیان کند العقاب بِلا بیان واصل   ی زیاد شود که تبی  ی کند و تبیی   ، انقدر باید تبیی 

ی قرآن همه  ى »اش این است  برای همی 
َ
د ه 
ْ
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شود، منتهی رفته رفته طرف امکان وقوغ این  لب روشن میاش مط موقع )ت

مْ »کند، چرا؟ چون  قضیه را پیدا نمی  سَه 
َ
رْك
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شود،  شود، هرچر هم باران ببارد در ظرف این جا نمی قلبش مرکوس و معکوس می   «أ
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اش این  ( را ببینید، قاعده ۱۸و    ۱۷ها را بابت کارهایی که کرده بودند لغزاند، این قاعده در توبه، )سوره مبارکه نساء آیه  آن

ذِينَ »است که  
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( نکنید این روی آدم می گوید فقط تعریف کلامی نمی رسیدنش را هم دارد می  رِيب 
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 مِنْ ق

َ
ون وب 
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َ
چون توبه    دهد،دهد و دارد سیئات انجام میاین دیگر سوء انجام نمی   «وَل

( نبود که این سری    ع همه  رِيب 
َ
 مِنْ ق

َ
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 دیگر توبه ندارد، اگر به لحظه احتضار نرسد این توبه دارد، منتهی آیا امکان توبه هم دارد؟ نه ممکن است  
ً
احتضار اینجا اصلا

( نکند، امکان توبه ندارد.  رِيب 
َ
 مِنْ ق

َ
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ْ
شود، نه اینکه یک  حالا توبه، حالا که چشمت باز شده قبول نمی   «ال

ی می گونه شود امکااند، یعبی اگر بَیّنة اینتایمی برایش گذاشته آید، یعبی دیگر امکان توبه وجود ندارد، ما هرچقدر  ن توبه هم پایی 

ی می های ظهور دارد می کنیم و بارقه داریم به سمت ظهور حرکت می  رود! یعبی  آید و امکان لجبازی بالا می آید، امکان توبه پایی 

ی که بَیّنة یک مقداری روشن ها بر اای هستند که یک جهلی دارند و آن رود، عده امکان عناد دارد بالا می  شود  تر می ساس همی 

ب عنق است، چون که دیگر پیوندند، ولی این هست که توجیه کننده می ی است هم آن طرف ضی ای که هم این طرف تبیی 

 توبه برچیده می 
ً
ت بیاید دیگر تقریبا ی می توبه نیست! وقبر که حضی شود جنگ جدی، یعبی هرکسی که آن  شود، برای همی 

ت می ایستد معاند است نه جاهل، اینیدان میطرف م آید  گونه تبییش فرق دارد تا اینکه بگویند )انگار مثلا همینجوری حضی

وع می  اق انجام  کند گردن می سرر هَا( چون اسرر ورِ رَب  ِّ
 
رْض  بِن

َ ْ
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َ
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ْ سرر
َ
زند( نه اینجوری نیست! در پیشا ظهور و در حضور چون )وَأ

شود آن موقع امکان توبه در مراحل قبلش برچیده شده، و این را  شود، چون این فضا ایجاد می می شود و این فضا ایجاد  می

شود، این نکته مهمیست شود از آن طرف عذابش بیشتر میتر میایست و هرمقداری که بَیّنة قویگفتم که یک بحث مهم ریشه

ی است که وقبر آن بَیّنة را خواس ت عیسی که  که شما باید بدانید، برای همی  مَاءِ »تند حوالی حضی  مِنَ السَّ
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 کنم! گونه عذاب نمی کنم که دیگر احدی را اینگونه بیاورم یک جوری هم عذاب میاین

اق تبییبی است، از یک  اگر این مائده آسمایی و امام بیاید فضا از یک بعدی خیلی قشنگ می  شود، از یک بعدی بخاطر اسرر

ب عنق و چه و چه و اینبعد هم خیلی خشن در می ها مال این بحث است نه مال اینکه یک  آید، این ها در میآید، یعبی ضی

ی رب  گویم درستتان میای که )ما را بردید غیبت؟ حالا بهتان میحالت انتقام جویانه ی خیلی فرق دارد تا تبیی  کنم!( این تبیی 

ک  امام    رب هستند، منتهی شما اگر اینسرر
ً
ید، می   ها را در ذیل توحید و اسم الهینیست؟ ابدا، نه اسماءالله کلا ک  نتی شود سرر

 فرض بفرمایید الان عزرائیل جان میارند ربوبیت می دها را اسماءالله  و ظلمات! اگر این 
ً
د، این مظهر اسم   کنند، مثلا قاب  گت 

 کارهایی میگویید همینجوری سر خود میلهی است، یک موقع هست مثلا شما می ا
ی گویید  کند، یک موقع هم می رود یک همچی 

نده شدگان را اعلام  و را می اکه در روایت آمده امام  نه همانطور   د، یعبی امام به عزرائیل اسماء جان گت  فرستد که جان بگت 

کند، و امام هم خودش کسی است که همه اسماء الهی در او جمع شده است، یک دفعه یک اراده مستقل از اراده خدا در  می

ی او وعاء مشیت الله است، این  توحید است.   گونه که ببینید عی 



ی  شوند،  ها خاک پاک هستند، آسمایی نیستند و مائده آسمایی محسوب نمی هایشان به هرجهت این در مورد نائب و جانشی 

از  ها حجت این تابع ولی بودن  باشد،  تابع ولی  این بحث  در  باید  آدم  های زمیبی هستند، و همینجوری هم هست، یعبی 

ات پیشا ظهوری است، یعبی تابع بودن برای نائب، اگر کسی قبول کند نائب است و  های، نه تنها امتحانات و مقدمامتحان

ی را گوش دهد. دهد دارد آماده می گونه است، کسی که حرف مالک اشتر گوش می طبق مبایی این  المومنی   شود که حرف امت 


